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چكيده: 
توتميسم يكى از باورهاى انسان بدوى قبل از رسيدن به دوران مذهب است. بسيارى 

از دانشمندان، توتميسم را مرحلة ضرورى و عمومى  تكامل جامعه بشرى مى شمرند؛ اگرچه 

نمى  توان به طور قطع و يقين وجود توتميسم را در همة اقوام ابتدايى جستجو كرد. موضوع 

مقالة حاضر «بررسى توتم در داستان هاى شاهنامة فردوسى» از مواردى است كه اندك به آن 

پرداخته شده؛ شايد به دليل آنكه منابع اصلى در اين زمينه بسيار محدود بوده است. حجم 

گستردة شاهنامه، نگارنده را بر آن داشت تا جهت افزونى دقت و توجه بيشتر به جزئيات، به 

ده داستان در سه بخش اساطيرى، پهلوانى و تاريخى توجه كند.

كليد واژه ها: توتم، تابو، آركى تايپ، ناخودآگاه جمعى، شاهنامه، درفش.

مقدمه:
فتشيسم،  توتميسم،  از  را  گوناگونى  مراحل  خود  تاريخى  گذشتة  در  انسان 
بشرى  فرهنگ  آغازين  مراحل  از  يكى  است.توتميسم  نهاده  سر  پشت  و...  آنميسم 
است؛ اما نمى توان آن را به طور فراگير در همة اقوام و فرهنگ ها جست؛ اگرچه در 

اكثر جوامع اين پديده ديده مى  شود.
آنچه امروز دربارة توتميسم مى  دانيم، دستاورد تحقيقاتى است كه دانشمندان 
و پژوهشگران از آخرين بازماندگان انسان هاى بدوى در قبيلة استراليايى آرونتا، قوم 

توتم در داستان هاي شاهنامه

دكتر مير جلال الدين كزازي*
كبري فرقداني*

عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى. * عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى. * عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى. 
** عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامى واحد اسلامشهر .



توتم در داستان هاي شاهنامه

13
86

ان
ست

 زم
،

ان
ست

 زم
،

ان
ست

زم
34

رة 
ما

 ش
ب،

 اد
ن و

زبا
مة 

لنا
ص

ف
امة

صلن
ف

ة
 *

نام
صل

* ف
نام

صل
ف

86

پولينزى و اقوامى  در  منطقه هاى مختلف آفريقا و آسيا حاصل كرده، سپس آن ها را 
تعميم داده و براى قبايل بدوى دورة باستان به كار برده اند. آنچه از راه قياس به دست 
آمده اين است كه اصل مشترك همة اين اقـوام -از ديروز تا امروز ـ اعتقاد به جاندار 

يا شىء مقدس است.
كند،  وصل  پيشينيان  اعتقادات  و  باورها  به  را  ما  مى تواند  كه  ديگرى  حلقة 
در  سپس  داده،  روى  باستان  روزگار  در  كه  است  تاريخى  اسطوره  است.  اسطوره 
انسان  هرچند  است.  مانده  باقى  و  شده  درونى  ملت ها  و  اقوام  جمعى1  ناخودآگاه 
معاصر سعى در انكار اين باورها و اساطير دارد و آن ها را چيزى جز خرافه نمى داند، 
نهانى ترين و ژرف ترين لايه هاى ذهنى او زيرساختى است كه از كهن الگوى اسطوره 

نشئت گرفته است.
اقليمى  و فرهنگى خود  بر ويژگى هاى  بنا  ملتى  قوم و  اينكه هر  به  با توجه 
نگرش خاصى به جهان دارد و آداب و رسوم و باورهاى او نشئت گرفته از همين 
نگرش است، مى توانيم حضور اسطوره را در ميان ملل مختلف به طور جداگانه مورد 
بررسى قرار دهيم. به اين ترتيب ضمن آنكه امكان بررسى جزئيات و دريافت هاى 

دقيق فراهم مى شود، مقايسه و تطبيق اسطوره هاى ملل نيز ممكن مى گردد.
در اين مقاله سعى داريم براى نيل به چنين هدفى به مهم ترين منبع اساطيرى 
صدها  كه  است  چنان  كتاب  اين  اهميت  بپردازيم.  فردوسى،  شاهنامة  ايرانى،  اقوام 
كتاب، رساله و مقاله در مورد آن نگاشته شده و هنوز باب تفحص و پژوهش در آن 

گشوده است.
مقاله مشتمل بر دو بخش است:

بخش اول به بيان معنى توتم، ويژگى ها و انواع آن همراه با نمونه هايى در ميان 
اقوام و ملل مختلف اختصاص دارد.

در بخش دوم به بررسى توتم در ميان اقوام و دودما ن هاى ايرانى مى  پردازيم. 
در اين بخش به نگاره هاى منقوش بر درفش هاى خاندان دودمان هاى پهلوانان ايرانى 

به  عنوان بارزترين جلوة انديشة توتمى  توجه خاص شده است.

1. collective unconsiousness  
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توتم ، توتميسم
اجيبواهنديان اجيبواهنديان اجيبوا، حيوان خاص مورد پرستش خود را توتم مى ناميده و قبيلة خود 
را نيز چنان نام مى داده اند. علماى مردم شناسى اين اسم را مأخذ قرار داده، پرستش 

توتم پرستىاشياء را به طور كلى توتم پرستىاشياء را به طور كلى توتم پرستى ناميده اند. (دورانت 25)
از سال 1869 «فرگسن مك لنان» اسكاتلندى توجه عموم را به پديدة توتميسم 
كه تا آن زمان جزو عجايب و نوادر به شمار مى آمد جلب كرد (فرويد 137) اين امر 

سبب به وجود آمدن آثار فراوانى در اين زمينه شد.
توتميسم امرى مربوط به تاريخ انسان بدوى است؛ اما شايد نتوان به يقين گفت 

كه همة اقوام ابتدايى معتقد به توتم بوده اند. 
افراد  بسا  چه  نمى  شدند؛  ظاهر  قبيله  توتم  نقش  در  تنها  گياهان  و  جانوران 

واحدى كه براى شخص خود يك اصل حيوانى يا نباتى مى شناخته اند، چه بسا افراد 

قبايل و خاندان هايى هستند كه توتمى  نداشته اند (بهار، از اسطوره تا تاريخ490).

و  را مرحلة ضرورى  توتميسم  دانشمندان،  از  بسيارى  اينكه  به  توجه  با  اما   
عمومى  تكامل جامعه  مى شمرند، مى  توان انگاشت كه در اكثر اقوام چنين پديده اى 

وجود داشته است.
[توتم] يك حيوان مأكول و بى آزار يا جانورى خطرناك و مخوف است كه 

با مجموع افراد گروه، رابطه اى مخصوص دارد و به ندرت يك رستنى يا يكى از 

نيروهاى طبيعت،(باران، آب) توتم قرار مى  گيرد. توتم در درجة اول نياى گروه است 

و در درجة ثانوى يك روح نگهبان و نيكوكار است كه به وسيلة نداى غيبى پيام 

مى فرستد و در حالى كه براى ديگران خطرناك است، فرزندان خود را باز مى شناسد 

و به آن ها گزندى نمى رساند. (فرويد 7)

توتم بر خلاف بت اصولاً جاندار است و كمتر شيئى ساختة دست انسان توتم 
واقع مى  شود. رايج ترين توتم ها را حيوانات در بر مى  گيرند و اين امر ناشى از آن است 

كه حيوانات و جانداران در زندگى بشر تأثير بسزايى داشته و دارند.
به  قبيله  افراد  براى  را  آن  از  نگهبانى  توتم خاص، حفاظت و  به يك  عقيده 
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همراه دارد. قبايل بدوى براى حفظ و ازدياد توتم خود به سحر و قربانى و امثال آن 
متوسل مى شدند.

توتم انواعى دارد؛ توتم مربوط به قبيله كه نسل به نسل منتقل مى  شود؛ توتم 
مخصوص به فرد كه مختص يك شخص است. توتم مخصوص يك جنس يعنى زنان 
و مردانِ هم جنس در يك قبيله مهم ترين و رايج ترين شكل آن توتم قبيله است. 
(ر.ك. فرويد 141) قبيله كهن ترين شكل سازمان اجتماعى است و آن عبارت است 
از جمعى از افراد كه در يك سرزمين زندگى مى  كنند و توتم مشتركى دارند و از يك 
قانون و عرف پيروى مى كنند. تنها توتم داشتن ويژگى بنيادين و جداساز قبيله است.

توتميسم طريقه اى است كه در ميان اقوام و قبايل بدوى حكم مذهب را دارد 
و باعث منع آن ها از ارتكاب منهيات مى شود و نظم و نظام را در قبيله برقرار مى كند. 
فريزر توتميسم را طريقه اى مذهبى و اجتماعى مى داند و معتقد است از نظرگاه مذهبى 
توتميسم عبارت است از تكاليف متقابل موجود بين اعضاى طايفه و تكاليف يك قبيله 
نسبت به قبيلة ديگر. جنبة مذهبى توتميسم اين است كه اعضاى يك قبيله، خود را 
به نام توتم خويش مى خوانند؛ در نتيجه آن ها حيوان توتم را شكار نمى  كنند و به قتل 
نمى رسانند و آن را نمى خورند. جنبة اجتماعى توتميسم نيز در شدت پاى بندى به 

رعايت حرمت و در شمول وسعت قيود تجلى مى كند. (ر.ك. فرويد 7 تا 10)
توتم حامى  و نگهبان قبيله است و ارتباطى استوار و ناگسستنى ميان افراد قبيله 
ايجاد مى كند. پيوندى كه ميان افراد قبيلة وابسته به توتم واحد ايجاد مى شود، از پيوند 
خونى استوارتر است؛ زيرا زنان و مردان قبيله يا قوم تحت لواى يك توتم خاص، 
خاستگاه نژادى و نياكانى خود را از يك نياى واحد به شمار مى آورند. اعتقاد به توتم 
تكاليف مشترك و محرماتى را براى افراد قبيله به همراه مى  آورد كه ملزم به رعايت آن 
هستند و در صورت تخطى و تخلف از آن تابو مى شوند و مستوجب كيفر و عقوبتى 
سخت (ر.ك. فرويد 34 و35) آنچه بيان كرديم، مربوط به انسان بدوى و باورها و 

اعتقاداتش بود.
انسان  باورهاى  اعتقادات و  از  آيا نشانه هايى  اين پرسش كه  به  اما در پاسخ 
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بدوى در انسان متمدن امروزى يافت مى شود، مى توان گفت انسان متمدن امروزى از 
شرايطى كه باورهايى را در انسان بدوى به وجود مى آورد، به طور كامل فاصله گرفته 
است؛ چرا كه انسان متمدن در پرتو دانش و چيرگى بر محيط پيرامون خود، ديگر 
دليلى براى ترس و ناتوانى ندارد؛ اما شايد بتوان نشانه هايى هرچند كم رنگ از آن را 

در باورهاى انسان متمدن مشاهده كرد كه ريشه در ناخودآگاه دارد.
بدوى ها اغلب دست به كارهايى مى زنند كه معناى آن براى خودشان ناشناخته 

است؛ همين پديده در مورد افراد متمدن نيز چنانچه از آن ها پرسيده شود مفهوم واقعى 

درخت نوئل يا تخم مرغ عيد پاك چيست، مصداق دارد. درواقع آن ها هم دست به 

انجام [دادن] كارهايى مى  زنند كه خود سبب آن را نمى  دانند. (يونگ 108) 

خودآگاه به تحليل منطقى مسائل مى پردازد و ما با تكيه بر منطق و شناخت 
دست به انتخاب مى زنيم؛ اما آنچه ناخودآگاه را هدايت مى كند گرايش هاى غريزى 

فكر و انديشه است كه از آن به كهن الگو تعبير مى كنند.
دلالت  جهانى  مشترك  نمادهاى  به  الگو»  «كهن  اصطلاح  اسطوره شناسى  در 
از  است  ميراثى  «ناخودآگاه جمعى،  و  نشئت مى گيرد  ناخودآگاه جمعى  از  كه  دارد 
مراحل  در  بشر  كه  دورانى  از  حتى  و  نياكان  زندگانى  از  گذشته؛  تاريخى  زندگانى 
حيوانى مى زيست و از اين رو به خاطرة ناخودآگاه نژادى مى  رسد.» (شميسا 228). 
انسان امروزى در خودآگاهش باورها و عقايد انسان بدوى - كه به زندگى او مفهوم 
مى داده است - را خرافه اى بيش نمى داند و آن ها را افسانه هايى حاكى از عدم فرهنگ 
با باورهاى  اما در ناخودآگاهش نمادهايى هست كه به گونه اى  و دانش مى شمارد؛ 
اوليه پيوند دارد. از جمله آنچه در قبل اشاره كرديم. به طور قطع در تمامى  فرهنگ ها و 
اقوام، رسومى  وجود دارد كه انسان ها دليل وجودى آن را نمى  دانند؛ اما بدان معتقدند. 
اين مسئله نشان مى دهد كه شكل تغييريافتة باورهاى انسان بدوى به عنوان نماد در 
دوران انسان متمدن وجود دارد و نمادها در هر دوره اى به فراخور فرهنگ و انديشه 

بازآفرينى مى  شوند.
باورها و اعتقادات و مقدسات ايرانيان باستان نيز در قالب اعمال، مناسك، نماد 
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و سمبل به حيات خود ادامه داده است. اين نمادها در دل اسطوره ها و افسانه ها جاى 
دارد ولازمة پى بردن به آن بررسى موشكافانة اسطوره هاست. گوياترين و مطمئن ترين 

وسيله براى شناخت توتم، آثار مكتوب و نمونة كامل آن شاهنامة فردوسى است.

انواع توتم در شاهنامه:
الف ـ نام ها

توجه  در  باور  اين  هم  امروز  دارد.  كهن  سابقه اى  نامگذارى  و  نام  به  توجه 
خاص افراد به نامگذارى ها به چشم مى خورد. يكى از نشانه هاى  توتميسم  نزد اقوام 
اوليه شيوة نامگذارى است؛ بدين گونه كه افراد قبيلة وابسته به يك توتم خاص، خود 
را به نام توتم خويش مى خواندند و نام توتم را براى فرزندانشان بر مى گزيدند. از اين 

روى توجه به اين نام ها ما را به باورهاى پيشينيان نزديك مى  سازد. 

1- گاو
داشته  وجود  فراگير  گونه اى  به  ايرانى  اقوام  ميان  در  كه  توتم هايى  از  يكى 
است، توتم گاو است. و توتم مشترك فرهنگ هند و آريايى است. در اين فرهنگ، 
گاو نوعى نماد هستى و حيات است و موجودى است مقدس. آريايى ها گوشت گاو 
را نمى  خوردند و گاو را قربانى نمى  كردند. در اوستا هم كشتن اين حيوان منع شده 

است.
gowريشة كلمة گاو در اوستا «گو ـ gowريشة كلمة گاو در اوستا «گو ـ gow» است و واژه گَوَ gava به معنى گاو نر 

و همچنين تركيب گًوًدئنو (qava – daenus)  به طور خاص براى ناميدن گاو ماده 
به كار رفته است. (دوستخواه 452)

مطابق اساطير زرتشتى، گاو نخستين آفريدة اهورا مزداست كه اهريمن، ديوآز 
و رنج و گرسنگى را مأمور نابودى او كرد. وقتى گاو جان سپرد از پيكرة او غلات و 
گياهان به وجود آمد. ايزدان گاهى به شكل گاو نمودار مى شدند. «بهرام اهورا آفريده 
در كالبد گاو نر زيبايى با شاخ هاى زرين در بالاى شاخ هاى او «امه» [جرئت، قوت، 
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رشادت]خوب ساخته شده و خوب رسته هويدا بود.»(بهرام يشت، بند2)
ايرانيان پيوند دارد. به عقيدة  با زندگى گله دارى و كوچ نشينى  تقدس گاو 
فعاليت  مهم ترين  بود:  ساده  بسيار  زندگى  پارس ها،  و  مادها  سرزمين  در  اومستد 
نگهدارى  و  كوهستان  دره هاى  در  بز  و  گوسفند  بزرگ  گله هاى  چرانيدن  اقتصادى 

گله هاى گاو مقدس بود.(نگ.راوندى 448)
در آيين مهرى گاو را قربانى مى كردند. در تصاوير مهرى، ايزد مهـــر در حال 
قربانى كردن گاوى تصوير شده است. اين عمل پربارى و بركت بخشى را به همراه 

مى آورد. 
گاو نماد گيتى و آفرينش آبى و خاكى است و سرشتى سرد و تر دارد؛ از اين 

روى با ماه در پيوند است و نمودار «نيروهاى كارپذير» بوده است. از آنجاست كه 

در پاره اى از سنگ نگاشته هاى مهرى، شيرى پنجه بر كفل گاوى افكنده است و او 

را از پاى در مى  آورد. (كزازى، از گونه اى ديگر 81)

قربانى كردن گاو نشانى از مراسم توتمى  است. اين حيوان مقدس را در يك 
روز خاص و با مراسم و آييـن خاصى قربانى مى كردند. گاو مظهر حيات و زندگى 

است. با قربانى كردن آن حيات و زندگى به قبيله بخشيده مى  شد.
در شاهنامه، شخصيت فريدون با گاو پيوندى تنگاتنگ دارد و توتم خاندان 
فريدون محسوب مى شود. در نسب نامة او  نام گاو تكرار مى شود و بيشتر اجدادش 

يك قسمت از نامشان گاو است: 
اثفيان بور  ثور گاوبن  اثفيان  فيل گاوبن  اثفيان  پير گاو بن  اثفيان  آفريدون بن 

گاوبن اثفيان گورگاوبن اثفيان سياگاوبن اثفيان اسپيد گاوبن اثفيان سهر گاوبن اثفيان 

رمى  گاوبن اثفيان بيفروست بن جمشيد الملك. (ابن بلخى 16)

فريدون را گاوى شگفت به نام برمايه پرورش مى دهد:
رسيد بد  چنـان  بــــر  او  جفت  بر  كـه  خردمنـد مـام فـــريــدون  چـــو ديد 
بـود آگنـده  دل  فـــريــدون  مهـر  بـه  فرانـك بـــدش نــــام و فرخنده  بود 
مـرغـزار بـدان  پويـــان  همـي رفـت  پـُـــر از داغ، دل خستــة روزگـــار 
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بود پيـرايه  تنـش  بـر  بــــايستـه  كـه  كجـا نـامـــور گـــاو پـرمـايه بــود  
كنـار بـر  خـون  بـاريـد  و  خروشيـد  بـــــه پيـش نگهبـان آن مـــرغـزار 
دار زنهــار  بــه  روزگـــاري  مــن  ز  بدو گفت كـاين كــــودك شيرخوار 
شير بـه  بپـرور  نغـزش  گـاو  ايـن  وز  پــدر وارش از مـادر انـدر پـــذيـر 
(شاهنامه، ج 1: 58)

اين گاو افسانه اى همزمان با فريدون زاده شد:
به سر بر همي گشت گـــردان سپهر    شــده رام بــا آفــريـدون بـه مهـر
بـودـه بـودـه بـود ـه ن ورا بـــرتـريـن پايـه ن ورا بـــرتـريـن پاي گـاوا     ز گـاوا     ز گـاوا همـان گاوكـِش نــام پـرمايـه بـود
دگـر رنگي  تـازه  بـر،  موي  هـر  بـه  دگـرز مـادر جـدا شـد چـو طـاووس نر    رنگي  تـازه  بـر،  موي  هـر  بـه  دگـرز مـادر جـدا شـد چـو طـاووس نر    رنگي  تـازه  بـر،  موي  هـر  بـه  ر   
 (ج 1: 57)

برادر فريدون، همنام با اين گاوى است كه فريدون را در كودكى پروراند:
سـال بـه  مهتـر  آزاده  دو  هـر  ازو  همـال   فـرخ  دو  بـودش  دو  بـرادر 
ـامكــــامكــــام شـاد پـرمايـة  نــام  شـاددگـر  پـرمايـة  نــام  شـاددگـر  پـرمايـة  نــام  ـر  نـام   كيانـوش ايشـان  ز  بـود  يكي 
(ج 1: 65)

گرزة فريدون كه با آن بر ضحاك شوريد نيز گاوسراست:
مـهر نه  آرم  بخشايش  نه  بكوبـم  گاوچهـر    گـرزة  بـديـن  را  سـرش 
(ج 1: 70)
آيينى  جنگ ابزار  گرز،  ندارد.  فريدون  به  اختصاص  فقط  گاوسار  گرزة  البته 
ايرانى، بيشتر به شكل و هيأت گاو است و پهلوانان ايرانى اغلب چنين گرزى دارند. 
اسفنديار، سهراب، نيز بهرام گور، گرزشان گاوسار است. دشمنان ايران نيز از اين گرزة 

گاوسر بر كنار نيستند:
بــود   كـه با لشكر و پيل و با كوس بــود كـامـوس  سـرافـراز  سپهبـد 
دسـت به  پيكـــر  گـاو  گرزة  دسـت  به  پيكـــر  گـاو  گرزة  دسـت  به  ـــر  يكـي مست   پيل  چون  برخـروشيد  مستي   پيل  چون  برخـروشيد  مستي   يل  پهم چون  برخـروشيد  پهمي   چون  برخـروشيد  ي  
(ج 4: 203)
موبدان زرتشتى گرزة گاوسار مهر را به عنوان نماد جنگ و ستيز با نيروهاى 
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شر و بدى با خود داشتند. در شاهنامه، نگارة درفش فرهاد، گاوميش است:
درفشـي كجـــا پيكــرش گــاوميش    سپاه از پـس و نيـزه داران ز پيـش
چنان دان كه آن شهره فرهــاد راست    كه گويي مگر بـا سپهرست راست
(ج 4: 42)

نگارة درفش فرهاد از ديد نمادشناسى قابل توجه است.
در نمادشناسى، گاو نماد آفرينش پست آبى و خاكى است در برابر شير كه نماد 

آفرينش والاى آتشين است. بدين سان زمين در گاو نمادينه شده است و آسمان در 

شير. (كزازى، نامة باستان، ج4 :330) 

بايد پشت سر  در نزد مهريان، ورزا و گاونر دومين مرحلة خاكى است؛ كه 
آن و  تعلقات  دنيا و  از  انسان مهرى رهايى  آرزوى  آرمان و  مهر  آيين  گذاشت. در 

رسيدن به عالم بالاست.

2- اسب
يكى از حيوانات مقدس نزد ايرانيان كه جنبة توتم داشته، اسب است. اين واژه 
در اصل مادى است. در اوستا aspa و در فارسى باستان asa خوانده مى شده است. 
kent173 )) در اوستا از اين حيوان فراوان سخن رفته است. فرشتة نگهبان چهارپايان 
با اسب  پيوندى آشكار  اوستا درواسپا (drvāspa) خوانده مى شود كه  سودمند در 
دارد. او داراى اسب و گردونه اى است و اسم او به معنى «دارندة اسب درست و سالم» 

ذكر شده است. (نگ. بهار، پژوهشى در اساطير 126)
يكى از قوانين توتميسم در نظر رناك كه در سال 1900 در دوازده ماه تنظيم شد، 
آن است كه قبايل و افراد، نام حيوانات توتم را بر خود مى  گذارند.(نگ. فرويد138) اين 
مسئله در نامگذارى خاندان اسفنديار و ديگر نام هاى ايرانى ديده مى  شود. گشتاسب 
اسب لاغر»،  «دارندة  تيزرو»، گرشاسب  اسب  «داراى  لهراسب  آماده»،  اسب  «دارندة 

گشنسب «دارندة اسب دلير»، ارجاسب «دارندة اسب ارجمند».
پسوند  اما  نيست؛  تاريخى  اساطيرى  قهرمانان  مانند ساير  نياكان زرتشت  نام 
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اسب با نام چندين تن از آنان همراه است. پوروشسب پسر پئيترسب پسر ائورودسب 
(تنداسب) پسر هئچت اسب. (نگ.رجبى422) پوروشسب پدر زرتشت داراى يك 

گردونة چهار اسبه بود.(دينكرد، فصل 3، بند 23، به نقل از پرويز رجبى 224)
اهميت اسب تا بدان جاست كه ايزدان گاهى به شكل اسب ظاهر مى  شوند. 
تيشتر خداى باران به صورت اسبى سفيد و زيبا براى پاك كردن زمين از زهر جانوران 
زيان بخش با ديو اپوش نبرد مى  كند. بهرام، ايزد جنگ، هم بار سوم بر زرتشت به پيكر 

اسب سراپا سفيد و زيبايى پديدار شد.(نگ. بهار، پژوهشى در اساطير 63)
امروزه تنديس ها و نقش و نگارهايى كه نشان دهندة تقدس و اهميت اسب نزد 

ايرانيان است در موزه هاى گوناگون به چشم مى  خورد.
در شاهنامه اسب ارج و ارز والايى دارد. به گونه اى كه در پيروزى و شكست 
پهلوانان و شاهان نقش مؤثرى ايفا مى كند. جهان پهلوان ايرانى، رستم پيوسته همراه 
رخش است؛ با او صحبت  مى كند و به او فرمان مى دهد. در تمامى  پيروزى هايش 

رخش حضور دارد و با مرگ او رخش نيز مى ميرد.
سياوش به معنى دارندة اسب سياه با اسبش كه شبرنگ نام داشت، آزمون ورِ 

گرم را گذراند و به سلامت از آتش گذشت.1

3- درفش 
حيوانات و گياهان از روزگاران كهن براى انسان مقدس بوده و به عنوان توتم 
نزد قبايل بدوى ستايش و حتى پرستش مى شده اند. پيكرة اين جانداران مقدس به 
وجود آورندة الفباى نخستين انسان هاست. نشانه هايى از آن را در دبيرة هيروگليف 
مى توان ديد. اين جانداران سپس در روى مهرها، ظرف ها، ستون هاى كاخ ها و ديگر 

ابزارآلات جاى گرفتند.
با تكامل تدريجى انسان، تصاوير بر روى درفش ها و سكه ها حك شدند و 
اين امر در تمامى  اقوام و تمدن ها ديده مى شود. ايرانيان نيز كه تاريخى ديرينه دارند، 
از پيكره و نگارة خورشيد، ماه، اختران، حيوانات، پرندگان و برخى گياهان بر روى 
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سكه ها و درفش ها استفاده كرده اند.
درفش نمايندة گروهى از اقوام و طوايف است كه براى خود قلمروى داشته و 

تحت نفوذ يك قدرت برتر، سرپرستى و اداره مى شده است:
به كار بردن بيرق از روزگار پيش از تاريخ در ميان تيره ها و ملت هاى گوناگون 
و  ايجاد شور و هيجان  نظم،  برقرارى  براى  بيشتر در جنگ ها  و  است  داشته  رواج 
پايدارى از آن بهره مى  گرفته اند. برگزيدن رنگ ها، پيكرها و نشانه هاى پرچم ها با شيوة 
انديشه، هدف، صلح، دوستى، كيش و ملت و موقع جغرافيايى و سرانجام توتميسم 

تيره ها بستگى گسست ناپذير داشته است. (نگ. بختورتاش، تاريخ پرچم ايران 13) 
پادشاهان باستان هر يك بر روى بيرق هاى خود كه رنگ هاى گوناگونى داشته 

است، شكل جانور مقدس يا يكى از اختران را نقش مى  كردند.
در تاريخ اساطيرى ايران، نخستين اشاره به وجود پرچم، درفش كاويانى است. 
در شاهنامه اين درفش، پيش بند چرمى  كاوة آهنگر است كه براى قيام عليه ضحاك 
برافراشت؛ فريدون فرمان داد تا آن را با ديباهاى سرخ و زرد و بنفش بيارايند و دُرّ و 

گوهر در آن بنشانند.
ايرانيان از زمان فريدون در جنگ ها و نبردها همواره درفش كاويانى را همراه 
داشته اند و آن را نشان پيروزى مى شمردند. هر پادشاهى كه به قدرت مى  رسيد مقدارى 
درّ و گوهر بر آن مى افزود. اين درفش در شاهنامه از دورة اساطيرى تا پايان دورة 
تاريخى حضور دارد و تا حملة اعراب بر جاى بوده است. در جنگ قادسيه درفش 

خجسته و آيينى ايرانيان را قوم مهاجم، غارت و پاره پاره كردند.
در جنگ ها علاوه بر درفش كاويانى - كه درفش ملى ايرانيان بود - هر دودمان 
پهلوانى يا پادشاهى درفشى خاص خود با رنگ و نقش و نگارى متفاوت از ديگران 
داشته است كه اين امر باعث تشخيص و تميز پهلوانان مى شد. در حماسه هاى بزرگ 
از جملة در شاهنامة فردوسى، پادشاهان و پهلوانان با نشانه هاى خاندانى خود حضور 
مى يابند. آنان توتم قبيله اى و نشان هاى قومى  خود را به همراه دارند. پيكره اى كه نقش 
درفش، رنگ جامه اى كه نشانة هويت دودمانى آن هاست، كفش ويژه، تازيانة ويژه و 
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...، همه از نشانه هاى جمعى دودمان آن هاست و در صف آرايى هاى ميدان هاى جنگ 
مى توان آن ها را مشاهده كرد.

خورشيد4- خورشيد4- خورشيد
خورشيد نخستين سرچشمة نيرو در منظومة شمسى است كه با چشم ديده 
مى شود. اين اختر بزرگ و درخشان، هستى بخش همة جانداران است. نيرو و زندگى 
بخشىِ اين اختر فروزنده سبب نيايش و حتى پرستش آن نزد اقوام و ملل شده است: 
«خورشيدپرستى پديدة اصلى در زندگى همة اقوام بشرى است و در يك مقطع كهن 

پرستيده مى شده است.» (بهار، از اسطوره تا تاريخ 245)
مصريان خورشيد را آفرينندة جهان و انسان را فرزند خوشيد مى دانستند. آنان 
خورشيد را به چهرة انسان نقش مى كردند. از اين روى، در عصر اهرام، فرعون به لقب 
«فرزند رع» يا پسر آفتاب معروف مى شود. (نگ. بى ناس 54) اين عقيدة مصرى ها 
نزديك به عقيدة تيرة «اينكا» در امريكاى جنوبى است؛ آنان خداى آفتاب را «رع» يا 
«را» مى ناميدند و خود را از نسل دو فرزند خورشيد كه به زمين آمده اند مى دانند. (نگ. 

بختورتاش، نشان رازآميز 89)
ناپذير  خداى شكست  روم  در  را  "ميترا  بود.  خورشيد  خداى  روم، سل  در 
مى خواندند." (رضى، آيين مهروميترائيسم 29) در هندوستان سورى خداى خورشيد 
محسوب مى شد. (نگ. بختورتاش، نشان رازآميز 110) در يونان هليوس خداوندگار 
خورشيد بود و «هر روز بامدادان گردونة آفتاب را در سراسر آسمان از مشرق به سوى 
اقيانوس در مغرب به حركت در آورده و به درون جام بزرگ زرين كه هيفستوس 
خداى آهنگر آن را ساخته بود، مى راند.» در نزد سومريان، پرستش خورشيد رواج 
داشت و مظهر آن خداى شمش بود. ( نگ. الياده 101) اقوام هند و ايرانى خورشيد را 
چشم ميثره، حافظ زمين، آسمان و بخشى از وجود مهر مى دانستند. اين اختر فروزان 
در اوستا و كيش زرتشتى ارزش والايى دارد؛ به گونه اى كه يكى از ايزدان، هور يا 
هورخشئته نام دارد و يشت ششم اوستا اختصاص بدان دارد. ايزد خورشيد در بين 
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آفريدگان اهورامزدا زيباترين پيكر را دارد. اين پيكرة آتشين چشم اهورامزدا خوانده 
شده است. او زمين را از آلايش ها وتيرگى ها پاك و منزه مى دارد. هر كس او را بستايد 
در حقيقت اهورامزدا را ستوده است. (نگ. پورداوود، يسنا، ج11:1) نقش خورشيد 
در دوره هاى متعدد بر روى سكه ها يا پرچم هاى ايران جاى گرفته است. شايد بتوان 
آن را نشانى از تأثير مهر پرستى در ايران دانست. در اوستا، مهر يكى از ايزدان است 
كه در كوه «هرا» جاى دارد. مهر در روزگار اشكانى گرامى  بوده است و بزرگ ترين 
خدا در آن روزگار است. آيين مهر در اين روزگار از ايران به روم مى رود و در زمانى 
كوتاه آيين رسمى  امپراطورى روم مى شود. (نگ. كزازى، از گونه اى ديگر 60 ) به 
دليل تقدس خورشيد در اين آيين، ايرانيان كهن در سكه ها و پرچم ها، خورشيد را بر 
پشت شير قرار دادند و اين تصوير در دوره هاى مختلف پادشاهان ايران، زينت بخش 

درفش هاى آنها بوده است.
و  رستم  داستان  در  است.  خورشيد  كيكاووس،  درفش  نقش  شاهنامه،  در 
سهراب، كه تنها راه شناخت پدرش را نگاره  هاى درفش ها مى  داند، از هجير دربارة آن 

نقش ها پرسش مى  كند:
 بگـــو كـان سراپـردة هفـت رنـگ     بـرو انـدرون خيمـه هــاي  پلنـگ
به پيش اندرون بسته صد ژنـده  پيل       يكي مهـد پيروزه بــــر سـان نيـل
يكـي بــرز خورشيد پيكـر درفـش        سـرش مـاه زرين، غلامــش بنفش
ز گـردان ايــــران ورا نام چـيست        ز گـردان ايــــران ورا نام چـيست        ز گـردان ايــــران ورا نام چـيست بـه قلب سپاه انـدرون جاي كيست
ران بودبـه درگـــاه او پيـل و شيــران بودبـه درگـــاه او پيـل و شيــران بود بـه درگـــاه او پيـل و شيــ        بـه درگـــاه او پيـل و شيــ         بـدو گفـت كــان شـاه ايـران بـود 
(ج 2: 212)

در داستان كيخسرو، نگارة درفش فريبرز خورشيد است و همسان با پدر:
نـو پيشش جهانـدار  بگـذشت  كه  رو      پيـش  بـد  فـريبـرز  نخستيــن 
با گرز و بـا تاج و زرينـه كـفش       پس پشت خــورشيد پيكر درفش ا
(ج 4: 26)
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نيز در داستان فرود:
درفشــي پـس پشت او ديگـرست     چو خــورشيد تابان به دو پيكرست
نــام كـاووس  فــــريبـرز  سپهبـد  نــامام   كـاووس  فــــريبـرز  سپهبـد  نــامام   كـاووس  فــــريبـرز  ـد  سپهبادر پـدر تسـت بـا فـرّ و كـ سپهبادر پـدر تسـت بـا فـرّ و كـام   ام   بـــر
(ج 4: 41)

شير5- شير5- شير
شير تقريباً در كلية تمدن هاى خاور نزديك به عنوان سمبل قدرت و شجاعت 
به كار رفته است. در حماسة گيل گمش، شكار شير و چيرگى بر آن نشانة دليرى 
و مردانگى است. «شير در حماسة بين النهرين و از جمله گيل گمش موجودى خدا 
آفريده و جزو نيروهاى الهى قرار مى گيرد كه كاملاً با جهان بينى وتفكر زرتشتى مغاير 

است:
[خطاب مردم اوروك به خدايان:] شما نر گاو وحشى آفريديد و شير يال دار 

آفريديد.» 
           ( ساندارز 35)
در كيش مهرى شير نماد خورشيد دانسته شده و حملة او بر گاو نماد پيروزى 
فقط  و  است  شير  نيز  مهرى  آيين  از  مرحله  چهارمين  است.  تاريكى  بر  روشنايى 
قدرتمندترين افراد به چنين مقامى  مى رسند. نقش اين جانور نيرومند در هنر، صنعت 
و معمارى جايگاه خاصى دارد؛ به گونه اى كه در تخت جمشيد، نقش شيرها بر ديوارها 
و پلكان به چشم مى خورد. «شير در نمادشناسى كهن، نشانة آفرينش آتشين و آسمان 
از  كزازى،   ) گاو.»  برابر  در  است  بوده  آتش  و  خورشيد  نمايانگر  شير  است.  بوده 

گونه اى ديگر 81)
نقش  درفش ها  و  كمر  و  تاج  مهرها،  بر  گوناگون  انگيزه هاى  به  شير  نقش 

مى شده است. در گرشاسب نامه، درفش سام، شير پيكر است:
نـام دگــر شيـر پيكـر درفشـي بـه سام   بـداد و سپهبـدش فـــــرمود 
(گرشاسب نامه 475)

در شاهنامه نشانة دودمانى گودرز كه بر درفش وى حك شده، شير است:
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سـرـودرز كشـواد دارد بــه سـرـودرز كشـواد دارد بــه سـر ـودرز كشـواد دارد بــه زر    كـه گـودرز كشـواد دارد بــه زر    كـه گ درفـشي كجـا شيــر پيكـر بــه 
(ج 4: 43)
با جـوشـن و گرز پولاد بـود بـــود    كــه  گــودرز گشـواد  شـاه  پس 
درفش از پـس پشت او شير بــود     كه جنگش به گرز و به شمشير بود
(ج 4 :27)

شيدوش نيز كه از پسران گودرز است نگارة درفشش همانند پدر است.
نفـشن گشتـه از شيـر پيكـر بنفـشن گشتـه از شيـر پيكـر بنفـش ن گشتـه از شيـر پيكـر بـن گشتـه از شيـر پيكـر بـ ـش     زميـش     زمي ش     زميس پشت، شيدوش يل با درفــش     زميس پشت، شيدوش يل با درفــ س پشت، شيدوش يل با درفــپـس پشت، شيدوش يل با درفــپـ
(ج 4: 27)
همان گونه كه در مقدمه گفته شد توتم موروثى است. اين مسئله در نگاره هاى 

درفش دودمانى به چشم مى خورد كه از پدر به پسر منتقل مى شود.
در شاهنامه ، بهرام گور ارتباط زيادى با شير دارد؛ به گونه اى كه براى رسيدن 

به پادشاهى تاج را از ميان دو شير مى ربايد.
پرخاشــــجوي شيران  ديدند  چو  روي   گـــــاو  گرزة  بـا  رفـت  همي  
بلنــــد شهـريــــار  بــر  بيــامد  يكي زود زنجيـر بگــسسـت و بنـد   
ببـــرد روشنايي  همي   چشمـش  ز  بـزد بـر سـرش گـرز بهـرام گــرد  
بـرش از  خون  ديده  از  ريخت  فرو  بـر ديگـر آمــد بـزد بــر ســرش  
تـــــاج دلفروز  آن  بـرنهاد  تـــــاجه سر  دلفروز  آن  بـرنهاد  ــاجه سر  تـــب دلفروز  آن  بـرنهاد  تـــبه سر  دلفروز  آن  بـرنهاد  ه سر  بـر تخـت عـاج     بنشست  جهانـدار 
(ج 7: 302)

يكى از شكارهاى دائمى  او شكار شير است. اين نشان از دليرى بهرام دارد:
ـايديـد انـدرو مـردم و چــار پــايديـد انـدرو مـردم و چــار پــاي ديـد انـدرو مـردم و چــار پـ    نديـد انـدرو مـردم و چــار پـ    ن بسـان بهشتـي يكـي سبــزجـــــاي
چنين گفت كاين جاي شيـــران بود   همـان رزمگــاه دليــــــران بــود
انـدر زمــان نره  شير پـديـد آمـد  انـدر زمــان نره       پـديـد آمـد  انـدر زمــان نره       ـديـد آمـد  مـان را بـه زه كـرد مــــرد دليــركمـان را بـه زه كـرد مــــرد دليــركمـان را بـه زه كـرد مــــرد دليــر
يكـي نعره زد شيـر چــون در رسيد   بزد دست شاه و كمــان در  كشيـد
بـزد تيـر و پهلـوش با دل بدوخـت   دل شيـر مـاده بـدو بــر  بسوخت
(ج 7 :319)
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6- اژدها
واژة اژدها در متون اوستايى و فارسى صورت هاى ديگرى چون اژى، اژدر، 
اژدها و اژدهاك دارد. اژدهاك جانورى است اسطوره اى. در اوستا اژدها ديوى است 
زادة اهريمن كه سه سر، شش چشم و سه پوزه دارد. او مى خواهد مردم و هرچه را در 
روى زمين است نابود كند. گاهى نيز نمايندة نيرومندترين دروغى است كه اهريمن 
بر ضد جهان مادى آفريده است. بدن او پر از حيوانات موذى است كه اگر بميرد اين 

حيوانات موذى جهان را فرا خواهند گرفت.(نگ. آموزگار 51)
اين شخصيت اوستايى برابر با ويشوروپه در وداهاست. پدر ويشوروپه ايزد 
است؛ ولى خود او صورت اژدها دارد. در اوستا از اژى دهاك به عنوان شاه ذكرى نرفته 
است. اژدهاى سه سر و شش چشم اوستايى به دنبال تحولى ايرانى در شاهنامه تبديل 
، به نام ضحاك شده است. ضحاك در نمادشناسى اسطوره هاى  بيگانه  به پادشاهى 
ايرانى نماد مار است. وى از يك سو نام مار بر خود دارد و از سويى ديگر از بوسة 
اهريمن دو مار بر شانه هايش رسته است. (نگ. كزازى، مازهاى راز 10) در ادبيات 
ايران مى  تازد؛ بر جمشيد غلبه مى  كند و  پهلوى اژى دهاك مردى است تازى كه به 
پس از هزار سال فرمانروايى بر ايران از فريدون شكست مى خورد و در كوه دماوند 
زندانى مى شود. در پايان جهان از بند رها مى شود و قصد نابودى جهان را مى كند؛ اما 
گرشاسب، پهلوان نامدار ايرانى، او را نابود مى كند. در داستان هاى پهلوانى و اساطيرى 

ايران از گرشاسب و رستم به عنوان پهلوانان اژدهاكش نام برده شده است.
در دورة اشكانيان نگارة درفش با پيكر اژدها ذكر شده است. «بزرگ ترين يگان 
ارتش پارتى درفش اژدها داشته است و شايد گروه هاى هزار نفرى ارتش را به اين 

نام مى  خوانده اند». (بختورتاش، تاريخ پرچم 110)
در شاهنامه نگارة درفش رستم، اژدهاست: 

پـرسيـد كـان سبــز پــــرده ســرايبپـرسيـد كـان سبــز پــــرده ســرايبپـرسيـد كـان سبــز پــــرده ســراي   يكي لشــــكري گشن پيشش بـه پـاي
ن نويــا نويــا ـا كــا كــا  ا  خـتــــــــر ا و  ا شــشــش  ــپيــپي هكـي تخـت پــرمــــايـه انــدر ميـان زدهكـي تخـت پــرمــــايـه انــدر ميـان زده        كـي تخـت پــرمــــايـه انــدر ميـان زديكـي تخـت پــرمــــايـه انــدر ميـان زدي
ز هـر كس كه بر پــاي پيشش بر است  نشسته به يك رش ســـرش برتر است



كبري فرقداني دكتر ميرجلال الدين كزازي-
13

86
ان

ست
 زم

،
ان

ست
 زم

،
ان

ست
زم

34
رة 

ما
 ش

ب،
 اد

ن و
زبا

مة 
لنا

ص
ف

امة
صلن

ف
ة

*

101

اوي پاي  تــــا  فــروهشتـه  كمنــدي  يكـــي بـــاره پيشـش بــه بــالاي او  
ـو گفتي كـه در زين بجـــوشد همي بـر او هــر زمـان بـر خـروشـد  همي      تـو گفتي كـه در زين بجـــوشد همي بـر او هــر زمـان بـر خـروشـد  همي      تـو گفتي كـه در زين بجـــوشد همي 
بسـي پيل بــــــرگستـوان دار پيــش     همي  جوشد آن مرد بر جــاي خـويش
نـه مـرد اسـت ز ايـران بـه بـالاي اوي     نــه بينــم همي  اسـب همتــــاي اوى

درفشش پـديـد اژدهـا پيكــر  اســت  بـر آن نيـزه بـر شير زرين ســر است
چنين گفت كز چين يكي نيك خــــواه  به نوي رسيده است نــــزديـك شــاه
(ج 2: 213 و 214)
پديـــــــد آمد آن اژدها فش درفـش    شب تيـــــــره گون كرد گيتـي بنفش
نـاپديد رخش  ديـــــده  آب  از  شــد  بديد    تهمتـن  روي  گـودرز  چـــــــو 
(ج 4: 185)

درفش فرامرز نيز بسان پدر اژدها پيكر است: 
كه             كه             كه با فرّ و با گرز و با ارز بــــــــــــود ز پشـت        سپهبـد       فـــــرا   مـــــــرز            بــــود        
ابا كوس و پيل و سپاهي گـــــــــــــران             همه رزم جويـــــــــــــان و كنـدآوران
درفشـي كجـا چــــون دلاور پــــــــدر       كه كس را ز رستم نبــــــودي گــــــذر
تـو گفتي ز بنـد آمـــدستي رهـــــــــاســــرش هفت همچـــون ســر اژدهــا            تـو گفتي ز بنـد آمـــدستي رهـــــــــاســــرش هفت همچـــون ســر اژدهــا            تـو گفتي ز بنـد آمـــدستي رهـــــــــا
(ج 4،: 29 و 30)
نگارة  چرا  اينكه  اما  است؛  شاهنامه  پهلوان  ستوده ترين  و  بزرگ ترين  رستم 
درفشش اژدهاى اهريمنى است، جاى پرسش دارد. مى توان انگاشت رستم از چند 
جهت با اژدها پيوند دارد. مادر رستم، رودابه، از نسل ضحاك است. رستم نامش در 
rautah در پارسى باستان rautah در پارسى باستان rautah rodestahm ريشه با رودابه يكى است: «رستم در پهلوىrodestahm ريشه با رودابه يكى است: «رستم در پهلوىrodestahm

us- taxman  به معنى رودى كه به بيرون جارى است» (بهار، پژوهشى در اساطير، 

پى نوشت، ص80) نيز هنگامى  كه رستم متولد مى شود صورت و پيكرى از او ترتيب 
مى دهند و بر بازويش نشان اژدها نصب مى كنند و براى سام مى فرستند. (نگ. مختارى 
142) نكتة قابل توجه ديگر، اين است كه در داستان رستم و سهراب هجير، رستم 
را پهلوانى از چين مى شمارد. طبق افسانه ها، اژدها توتم نياكان چينيان بوده است و 
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چينيان خود را فرزندان اژدها مى نامند. از رستم، بزرگ ترين پهلوان شاهنامه، در اوستا 
ذكرى به ميان نيامده است.

فريدون جنيدى اژدهايى را كه فردوسى در شاهنامه آورده است، كوه آتشفشان 
مى داند. وى بر آن است كه كشندة اصلى اژدها در اساطير ايرانى، گرشاسب، فريدون 
منطبق است؛  بر يكديگر  مواقع شخصيتشان  از  بسيارى  نريمان هستند كه  و سام و 
بنابراين اژدهاى رستم و اسفنديار و اسكندر و بهرام گور داستان هايى ساختگى است 

و نبايد به دنبال يافتن آتشفشان در آنها رفت. (نگ. جنيدى 34)
هند  ايزد  كوشانى،  سكايى  قهرمان  رستم،  كه  است  آن  بر  بهار  مهرداد  دكتر 
و ايرانى است كه در شاخة ايران سكايى به صورت پهلوان درآمده است.( بهار، از 
اسطوره تا تاريخ 235) شخصيت رستم به طور دقيق شبيه به ايندره يا بهرام كهن هند 

و ايرانى است كه ايزد جنگ است.
نام در اصل تحول  اين  بهرام در پارسى «فتح و پيروزى» است.   معنى واژة 
يافتة واژة ورترهن Virtrahan (كشندةورتره) و لقب دو تن از ايزدان بزرگ است. 
به حساب  (اژدهاى خشكى)  ورتره  دشمن  بزرگ ترين  دراصل  خود  كه  را  يكيايند 
مى آيد و ديگرى بهرام. نام او اساساً تحول يافته همين صفت است. (يا حقى 132 و 

(133
ذكر اين نكته نيز قابل تأمل است كه نمى توان به صورت قطع و يقين، فقط 
بسيار  اژدها  و  مار  معنى  كه  به اين  توجه  با  گرفت.  نظر  در  را  اژدها  اهريمنى  جنبة 
نزديك به هم و گاه به طور كامل آميخته است؛ مى بينيم كه  اين جانور هميشه جنبة 
منفى ندارد. در آيين مهرپرستى و زروانى مار جانورى مقدس شمرده مى شده است؛ 
اما در دين زرتشتى مار جانورى اهريمنى مى شود. (نگ. بهار،بندهشن 152) با توجه 
مربوط  دفاع  و  حفاظت  با  و  زندگى  با  و  بركت  با  نحوى  به  «مار  كه  نكته  اين  به 
است» (بهار، پژوهشى در اساطير 139) مى توان انگاشت نگارة درفش رستم اژدهاى 
اهريمنى نيست؛ بلكه جانورى مقدس است كه سمبل قدرت و توانايى بالا و دفاع و 

بركت بخشى است و از اين حيث در خور و شايسته پهلوان نامدار ايران است.2
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گراز7- گراز7- گراز
گراز در اوستايى «وراز» تلفظ مى شده است. گراز در ايران نشانة زور و قوت 
و دليرى بوده است. در بهرام يشت فرشتة پيروزى ده تركيب جسمانى گرفتة خود را 
به حضرت زرتشت ظاهر ساخته است. در فقرة 15 از يشت مذكور، بهرام به صورت 
گرازى جلوه مى  كند. )پورداوود، يشت ها 495( در اين شكل و صورت ايزد مهر را 
يارى و همراهى مى  كند. در ميان نامداران و شاهزادگان ايران باستان عده اى اسمشان 
با واژة وراز پيوند يافته است؛ مثل وراز بنده، وراز دخت، وراز دات، وراز مهر، وراز 

نرسى، وراز پيروز و... .
در شاهنامه گرازه، از خاندان گيو است و نقش درفش او گراز. با توجه به اينكه 
برخى قبايل نام حيوانات توتمى  را برخود يا فرزندانشان مى گذاشتند، مى توان انگاشت 

توتم نياكان گرازه، گراز بوده است:
سپاهـي كمنـد افكـن و رزم ســاز گـراز     پيكــر  اسـت  گـراز  سپاهـي كمنـد افكـن و رزمدرفــش  گـراز     پيكــر  اسـت  گـراز  ـي كمنـد افكـن و رزمدرفــش 
(ج 4 : 42)
مي   رفـت پـرخاشجوي      همي   رفـت پـرخاشجوي      همي   رفـت پـرخاشجوي و ژكـان گــرازه ســر تخمــة گيـوكـــان
سـاز رزم  و  كمنـدافكـن  سپـاهـي  گـراز     پيكـر  پشـت،  پـسِ  رزمدرفشـي  و  كمنـدافكـن  سپـاهـي  گـراز     پيكـر  پشـت،  پـسِ  رزمدرفشـي  و  كمنـدافكـن  پـاهـي 
(ج29:4)
گرازه در اين بيت بازخوانده به دودمان گيل است؛ اما او نسبتى با گيو گودرز 
گرازه  يا جد  پدر  است؛  نشده  گودرزيان شمرده  زمرة  در  گرازه  شاهنامه  در  ندارد. 
پهلوانى ناشناخته و گمنام است كه در شاهنامه ذكرى از او نشده است. (نگ. كزازى، 

نامة باستان، ج 4: 291) 

گرگ8- گرگ8- گرگ
واژة گرگ در اوستا وهرك (Vahraka) تلفظ مى شده است و در زبان پهلوى 
به صورت گرگ درآمده است. در اوستا گرگ مطرود و منفور است و «هوم»،  «ايزد 
ارديبهشت» و «سگ» از نابودكنندگان آن، به شمار مى  آيند: [اى هوم زرين] تو را بدين 
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جا فروخوانم تا ستيزة همة بدخواهان را درهم شكنم: چه ديوان ... چه ستمكاران، چه 
تبهكاران و گرگان چهارپا .... 

اى هوم، دور دارندة مرگ: [چنان كن] كه نخستين [بار] ما از دزد و راهزن و 
گرگ بوى بريم.) يسنا، هات 9، بند 22 نقل از عبداللهى 91)
در بندهشن گرگ يكى از آفريده هاى اهريمن است. 

اهريمن آن دزد گرگ را آفريده، كوچك و شايستة تاريكى: تيرگى زاده، تيرگى 
دَرَدْ نخست  .... كه چون گوسفند  تخمه، تيرگى تن، سياه، بى موزه و خشك دندان 
آفريد. نخست گرگ  فراز  پانزده سرده  به  را)  او (گرگ سردگان  بركند.  او  از  موى 
سياه، كوچك و سترگ سرده كه به هرچه اندر يارد در تازد. (نگ. بهار، بندهشن 99 

و 100)
در  دارد.  ويژه اى  نقش  ترك  اسطوره هاى  در  اهريمنى،  نماد حيوانات  گرگ، 
دوران آنيميسم، گرگ، توتم اقوام ترك بوده است. اجداد اولية ترك ها اعتقاد داشتند كه 

ترك ها از بچه اى كه از يك ماده گرگ خاكسترى زاده شده بود، به وجود آمده اند. 
هرودوت در تاريخش مى  آورد كه كورش كبير را در كودكى ماده گرگى پروده 

است: 
چون كورش را در كوه  ها گذاشته بودند، گرگ ماده اى او را شير داده. (هرودوت 54)

يكى از دلايلى كه حيوانى را به عنوان توتم بر مى  گزيده اند ترس از آن بوده 
اين مسئله در مورد گرگ صدق  باشند. مى  توان گفت  امان  از خطر آن در  تا  است 
مى كند؛ به ويژه اينكه ايرانى ها اقوامى  دام پرور و گله دار بودند و هميشه از اين حيوان 

درنده خوى، بيم و هراس داشتند. در شاهنامه نگارة درفش گيو، گرگ است:
بـركـــران بــد  سـراپـرده  بـركـــركشيـده  بــد  سـراپـرده  بـركـــركشيـده  بــد  سـراپـرده  ـده  مهتــران    زان  بپـرسيـد  پـس  آن  از 
نــاي كــر لــة  نـا همي   ــرآبــرآبــرآيـد  سـواران بسيـار و پيـلان بــه پـاي      
ـرآورده از پـرده زريــن ســرشبـرآورده از پـرده زريــن ســرشبـرآورده از پـرده زريــن ســرش رش      يكي گـرگ پيكـر درفـش از برش      يكي گـرگ پيكـر درفـش از برش      
و نيويــو نيويــو نيو يـــوانند گردان ورا گيـــوانند گردان ورا گ ـوانند گردان ورا گكه خـــوانند گردان ورا گكه خــ فت كـان پـور گـودرو گفت كـان پـور گـودرو گفت كـان پـور گـودرز گيـو    بـد
(ج2: 214)
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گيو با عنوان ديزه گرگ (گرگ سياه)  تان فرودِ سياوش از نقشدر داستان فرودِ سياوش از نقشدر داستان فرودِ سياوش از نقش درفش
سخن رفته است:

ـــرگستـــــرگستـــــرگ ـان سپــه دار گيـونشــان سپــه دار گيـونشــان سپــه دار گيـو درفشي كجـا پيكـرش ديـزه گـرگ    
(ج4 : 43)

نگارة درفش بيژن همسان با پدر، گرگ است:
ســاز رزم  مـردم  بسي  گردش  بـه  درفشــي دراز    پيكـر  گـرگ  درفشــيپسـش  پيكـر  گـرگ  درفشــيپسـش  پيكـر  گـرگ  سـش 
دليـران و گــردن     دليـران و گــردن     دليـران و گــردان و كنــــدآوران ـاورا زيـر انــدرش زنگة شــاورا زيـر انــدرش زنگة شــاورا ـهبـهبـه
سياه حـرير  از  جعد  و  لعـل  تنـش  مـاه    چـو  پيكـر  پـرستـار  مـاشــي  چـو  پيكـر  پـرستـار  مـاشــي  چـو  پيكـر  پـرستـار  ــي  شدرفشدرف
همي  بـرفشاند  بآسمـان  خـون  كه  همــي     رانــد  گيـــو  بيـــژن  ورا 
 (ج 2 : 42)

فيل 9- فيل 9- فيل 
در اوستا از واژة فيل ذكرى نرفته است؛ اما در كتاب بندهشن از فيل نام برده 

شده است كه از آفريده هاى اهريمن شمرده شده است. (نگ. بهار، بندهشن 100)
در ونديداد، نوشتة ديگر پهلوى، زرتشت از هرمزد پرسيد كه جم در جهان  
چه كار نيكويى انجام داد؟ هرمزد گفت: «آن گاه كه ديوان به مردمان گفتند كه گوسفند 
بكشيد تا شما را ما پيل دهيم كه سودمند است، كه او را نگاهدارنده و نگهبان نبايد، 
مردم گفتند كه تا به دستورى جم بكنيم. ايشان [چنان] كردند و جم به ناكشتن مردم 
گوسفند را و به نستاندن مردم از ديوان پيل را، با ديوان ايدون پيكار كرد كه ديوان از 
او شكست يافتند و او ايشان را مرگ مند و پادافره يافته بكرد.» (زند و ونديداد، فرگرد 

دوم، به نقل از بهار، پژوهشى در اساطير ايرانى 224)
به عنوان حيوانى كه در جنگ و لشكركشى ها حضورى  فيل  از  در شاهنامه 

مستمر دارد ياد شده است:

ز دربنــد دژ تـــا بيـابـان گنـــگ   سپـاهسـت و پيلان و مـردان جنگ
(ج4 : 40)
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همواره حمل بارهاى سنگين به اين حيوان عظيم جثه واگذار شده است:
بـه بار آمـد آن خسـرواني درخـت نهـادند بــر كوهـــة پيـل، تخـت  

(ج4 : 25)
در شاهنامه نشانة دودمانى توس، پيل است كه نگارة درفش اوست:

نــدرون كرده زرينه كفش نــدرون كرده زرينه كفشبه پاي ا نــدرون كرده زرينه كفشبه پاي ا ا به پاي        به پاي         بشـد تـوس بـا كـاويـانـي درفـش 
بان سرش نـدر آورده تـا بـر ا نـدر    بـه ا بـر ا نـدر    بـه ا بـر ا ـه ا يكـي پيـل پيكـر درفـش از بـرش
(ج4 : 33)
ـواران و آن تيـغ هــاي بنفـشبـدو گفـت كان پيل پيكـر درفــش    ســواران و آن تيـغ هــاي بنفـشبـدو گفـت كان پيل پيكـر درفــش    ســواران و آن تيـغ هــاي بنفـش
دستگـاه اين  و  سـاز  دستگـاهـت  اين  و  سـاز  اهـت  آل دستگـاه   چنيـن  اين  و  سـاز  آلـت  دستگـاه   چنيـن  اين  و  سـاز  ـت  آلــرا بـاشــد انــدر ميــان سپــ آلــرا بـاشــد انــدر ميــان سپــاه   چنيـن  اه   چنيـن  ــرا بـاشــد انــدر ميــان سپــكــرا بـاشــد انــدر ميــان سپــك
يار ي شهر د پـاسـخ كه ا ا نخـوار      چنيـنخـوار      چنيـن د خـوار      چنيــو بشنيــد گفتــار او را تخـوار      چنيــو بشنيــد گفتــار او را ت ـو بشنيــد گفتــار او را تچــو بشنيــد گفتــار او را تچـ
بــود بــد  او  پيكـار  كينـه  در  كـه  بــود، طـوس سپهبـد بـــود    بــد  او  پيكـار  كينـه  در  كـه  بــود، طـوس سپهبـد بـــود    بــد  او  پيكـار  كينـه  در  كـه  ــود    پـس پشـت
(ج4 : 41)

ببر 10- ببر 10- ببر 
در اوستا از ببر نام برده نشده است. در بندهشن ببر جزء گروه گرگان شمرده 
شده است. «پس ديگر گرگ سردگان چون ببر و نيز شير و پلنگ كه (ايشان را) كوتاه 

تاز خوانند.» (بهار، بندهشن 100)
ببر مانند شير و گرگ و پلنگ مظهر قدرت و شجاعت به شمار مى  رود؛ از اين 

روى در متون حماسى، مشبهٌ به پهلوانان در دليرى و شجاعت واقع مى  شود.
آن  به  آسيبى  كه هيچ گونه  دارد  نام  بيان  ببر  در شاهنامه جامة جنگى رستم، 

نمى  رسد: 
بيان ببــــر  بـه  بستـه  تنـگ  ميـان  ژيـان    پيلي  ژنـده  درون  خيمـه  بـه 
(ج4 : 282)

علاوه بر آن از ببر بيان به عنوان حيوانى درنده هم نام برده شده است: 
نـده گـرگ و نـه ببـر بيان نر نـده گـرگ و نـه ببـر بيا نر ا ـه د     نـه د     نـه د يـان    ن كه شيـر ژ يـاو گفـت پيـرا ن كه شيـر ژ او گفـت پيـرا بـد
(ج3 : 224)
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در شاهنامه، نگارة درفش رهام ببر است:
ببـر   كـه بفـراختـه بـود سـرتا بـه ابـر رهـام  جـوي  جهـان  رهـارفـش  جـوي  جهـان  رهـارفـش  جـوي  جهـان  ش  د
(ج4 : 27)

نيز نگارة درفش شيدوش هم ببر است.
هــــــژبـر ميا ن  زو  بشكنـد  همي   درفـشي كجـا پيكــرش هسـت ببـر  
ورا گــرد شيــدوش دارد بـه پــاي   چـو كوهي همي  انــدر آيد ز جاي
(ج4: 42)

11- پلنگ 
واژة پلنگ از ريشة اوستايى  parət به معناى «جنگيدن» ساخته شده است 
پلنگ در  بندهشن  از همين ريشه است. (نگ. عبداللهى 215 ) در  نيز  نبرد  و واژة 
شمار درندگان آورده شده است.در شاهنامه، كيومرث جامه اى از پوست پلنگ بر تن 

مى كند:
ـداي   نخستين به كوه اندرون ساخت جــايـد بـر جهـان كدخـــداي   نخستين به كوه اندرون ساخت جــايـد بـر جهـان كدخـــداي   نخستين به كوه اندرون ساخت جــاي ـد بـر جهـان كدخــكيومـرث شـد بـر جهـان كدخــكيومـرث ش
گــــروه بـا  خـود  پوشيــد  پلنگينــه  گــــروهخـت و تختـش برآمد به كـــوه   بـا  خـود  پوشيــد  پلنگينــه  گــــروهخـت و تختـش برآمد به كـــوه   بـا  خـود  پوشيــد  پلنگينــه  ـوه   خـت و تختـش برآمد به كــسـر بخـت و تختـش برآمد به كــسـر ب
نـوخـورش بـد و  نو  پـوشيـدنـي  پـــــرورش  كـه  آمـــد همي   انــدر  ازو   
(ج1 : 28)

در شاهنامه نگارة درفش اسفنديار پلنگ است:
پلنــگ او  پيكـــر  سيــه،  درفشـي  پلنــگـه ديـد بـا جـوشـن و ساز جنگ   او  پيكـــر  سيــه،  درفشـي  پلنــگـه ديـد بـا جـوشـن و ساز جنگ   او  پيكـــر  سيــه،  درفشـي  نگ   ـه ديـد بـا جـوشـن و ساز جسپـه ديـد بـا جـوشـن و ساز جسپ
به خون سپــاهي همه دست شسته  ه كـش پشوتـــن به قلبسپه كـش پشوتـــن به قلبسپه كـش پشوتـــن به قلب اندرون  
نـامــدار بـارة   انــدرون  بـه زيــر  نـامــدارفنديــار      بـارة   انــدرون  بـه زيــر  نـامــدارفنديــار      بـارة   انــدرون  بـه زيــر  ديــار      فننـگ انـدرون گـرز اسفننـگ انـدرون گـرز اس نـگ انـدرون گـرز اس چنـگ انـدرون گـرز اس چ بـه
ايران نخوانـد جــز اسفنديــار تهـــم را نمــانــد  كس او را به جز شاه 
(ج6 : 200)

نگارة درفش اشكش قباد نيز پلنگ است:
كه با زور و دل بود و با مغز و هوش پـس گستهم اشكـش تيــزگـــوش 
به راهي كه جستيش بوده بــه پــاي يكــي گـرز دار از نــژاد همــــاي 
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همـي   از درفشـش ببـاريــد جنـگ درفـشي بــرآورده پيكــــر پلنــگ 
(ج4 : 28)

آهو12- آهو12- آهو
واژة آهو در اوستا به صورت صفت آمده است: 

تازى غزال  در  كه  پهلوى، جانورى  در   (āhūk) آهوك  فارسى،  در  آهو  نام 
خوانند از صفتāsu مى باشد. آسو در اوستا و در سنسكريت به معنى تند و چست و 
تيز است و ... چون آهو جانورى است تندرو و چست، خود صفت آسو (= تيز، تند) 
نام آن گرديده است و تبديلِ  ها و سين به همديگر در لغت زبان هاى آريايى بسيار ديده 

مى  شود. (پورداوود،فرهنگ ايران باستان 222)
در شاهنامه، نگارة درفش فرهاد، آهوست:

بــــود آبـاد   خسرو  لشكـر  و  كـز  گـزيـده پـس انـدرش فـرهـاد بــود  
يـــار هركـار  بـه  بـودي  جـاي  بهر  سپــه را بــه كــردار پـروردگـــار 
ســـرش انـدر  آهــو  سايـة  بـدان  يكـي پيكـر آهــو درفـش از بـرش 
(ج4: 29)
در داستان فرود سياوش نگارة درفش فرهاد «گاوميش» ذكر شده است و اين 
تضاد از آنجاست كه «در شاهنامه چند پهلوان با نام فرهاد داريم؛ يكى فرهادى كه از 
خاندان شيرويه است و ديگر فرهادى كه از همراهان رستم است و نيز فرهادى كه در 
زمرة پهلوانان مازندران بود و نامة كيكاوس را براى شاه مازندران برد.» (كزازى، نامة 

باستان. ج 4 : 290)
در داستان فرود، نگارة درفش گودرز، آهوست:

لشكـرسـت بـا  گـودرز  نستـوه  كـه  درفشـي كجـا آهـويـش پيكـرسـت 
(ج4 : 43)

غرم13- غرم13- غرم
غرم به معنى ميش كوهى است. به گوسفند ماده ميش گفته مى شود. در فرهنگ 
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معين چنين آمده: 
برخى نژادهاى گوسفند نر، داراى شاخ مورب و حلقوى و پيچ دار مى  باشند. در 
اين صورت به نام قوچ ناميده مى  شوند؛ ولى گوسفند ماده متعلق به هر نژادى كه باشد 

به طور عام به نام ميش، خوانده مى شود. (معين. ج3. ذيل نام گوسفند).
در اوستا واژة مئش (maēša) به معنى ميش، غوچ(قوچ) و گوسفند نر آمده 
است. (رضى، فرهنگ واژه هاى اوستا. ج2: 1075 ) فرّه، گاه به صورت اين حيوان 
ميشى گشن،  كالبد  در  بار  بهرام هشتمين  فرشتة  است.  آشكار مى شده  پادشاهان  بر 
پيچيده شاخ و زيبا بر پيامبر آريايى، زرتشت آشكار مى شود. (نگ. بهرام يشت،بندهاى 
23-25 ) نيز هنگامى  كه پادشاهى از اردوان پنجم به اردشير بابكان مى رسد فرّ در 
پيكرة قوچى بزرگ بر اسب اردشير مى جهد و به او مى پيوندد. (كزازى،ازگونه اى ديگر 

171) در شاهنامه به صراحت فره در پيكرة غرم بر اردشير آشكار مى شود:
بــه دم ســواران يكـي غـــرم پـاك   چـو اسبي همي  بـر پــراكند خاك
ه دستـور گفـت آن زمــان اردوابـه دستـور گفـت آن زمــان اردوابـه دستـور گفـت آن زمــان اردوان     كـه ايـن غـرم باري چرا شـد روان
چنيـن داد پاســخ كه آن فــر اوست   بـه شاهي و نيك اختـري پر اوست
گـر ايــن غـرم دريـابـد او را نتــاز   كـه ايـن كـار گردد بـه مـا بر دراز
فـــرود آمـــد آن جـايـگـه اردوان   بخــورد و بــرآسود و آمــد دوان
ر پيــش اندرون اردوان و وزيــر پيــش اندرون اردوان و وزيــر ز پـس اردشيـــر       بـه ز پـس اردشيـــر تـــاختنـد ا ـر تـــاختنـد ا همي 
(ج7 : 128)

در شاهنامه، درفش بهرام، غرم پيكر است:
نشــان دارد  غـرم  كجــا  درفشــي  كشــوادگـــان    گـــودرز  بهــرام  ز 
(ج4 : 43)
مى  توان انگاشت باور به توتم خاص كه اعتقادات و قيود خاصى را به همراه 
داشت، در دورة حماسه از صورت اولية خود دور شده است. خاندان ها و دودمان هاى 
ايرانى با حك كردن حيوان خاص بر روى درفش، از آن فقط به عنوان نشانى براى 
حفظ نام خود و تمايز از ساير دودمان ها استفاده كرده اند؛ البته توجه به خوش يمن 
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بودن آن حيوان خاص را در نظر يك خاندان از نظر نمى توان دور داشت.

نتيجه گيرى:
توتميسم را دانشمندان يكى از مراحل تكامل اقوام بشرى مى دانند كه در بعضى 
از ملل به صورت اعتقاد به جانور يا گياه و به ندرت شىء ديده شده است. پنداشتن 

اين توتم به عنوان نياى قبيله، محور زندگى افراد آن محسوب مى شود.
با پيگيرى نشانه هاى اين تفكر در داستان هاى شاهنامه ـ با توجه خاص به ده 
داستان ـ آخرين رگه هاى تفكر توتمى  اقوام ايرانى را در اين اثر مى يابيم. دو نشان 
مهم ما را به اين نتيجه رهنمون مى شود: نخستين آن ها در شيوة نام گذارى اشخاص 
ديده مى شود. براى نمونه، نام گاو در خاندان فريدون به شكل موروثى تكرار مى شود؛ 
نام اسب در نام هاى شاهان و پهلوانان ايرانى مانند گشتاسب، لهراسب، جاماسب و 
غيره فراوان است. به نمونه هاى ديگر در قسمت دوم مقاله به صورت مبسوط اشاره 

شده است. 
نشانة ديگر انديشة توتمى  را مى توانيم در نقش درفش ها بيابيم؛ هر خاندان و 
دودمان نقش و نگار خاصى براى بيرق خود برمى گزيد؛ به گونه اى كه از نياى پدرى 
و گاهى از نياى مادرى به او منتقل شده بود. انتقال از نسل مادرى را در نقش درفش 
رستم، پهلوان نامدار ايرانى به شكل اژدها مى  توان ديد. هر چند اژدها در باور ايرانيان 
موجودى اهريمنى به شمار مى آمده است، نقش درفش رستم به گونه اى پيوند با نام 
ضحاك «با شكل فارسى اژى دهاك به معنى اژدها» به عنوان نياى مادرى او دارد. از 
سوى ديگر اين نقش از رستم به فرزندش فرامرز انتقال مى يابد. در داستان هاى شاهنامه 
نقش اژدها بر درفش فرامرز ديده مى شود. علت انتخاب اين نقوش را مى توانيم با 
توجه به باورهاى توتمى  گذشتگان به دو دسته تقسيم كنيم: نخست ترس و وحشت 
از عناصر طبيعت و موجودات مانند شير، گرگ، ببر و ... ؛ دوم نيازمندى بشر نخستين 
به جانوران و عناصر طبيعى سودمند مانند گاو، اسب، خورشيد و ماه. نقش خورشيد 
و ماه كه بر درفش ها ديده مى شود به عنوان دو ايزد باستانى با شير و گاو در ارتباط 
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بوده اند. شير نماد آفرينش آتشين و آسمانى با خورشيد در پيوند است و گاو نماد 
آفرينش خاكى و زمينى با ماه؛ به اين ترتيب باورهاى اساطيرى ايرانيان درگذر از پيچ 
و خم زمان هم سو با نقوش و اسامى  آنان در دوران پهلوانى به دورة تاريخى منتقل 
مى شوند. هرچند كه رنگ و بوى اين تفكر تفاوت بسيارى كرده است، نگاه تيزبين 
محقق معاصر مى تواند با كنار زدن لايه هاى ظاهرى، به مفاهيم درونى و پنهانى آن 

برسد.

پى نوشت ها:
بساخت آتش  جنگ  تنگدل  بساشد  آتش  جنگ  تنگدل  بساشد  آتش  جنگ  دل  بتاخت   به تندى  را  سيه  بتاختسياوش  به تندى  را  سيه  تسياوش      .1
نديد سياوش  اسپ  و  خود  كسى  سياوشد    اسپ  و  خود  كسى  سياوشد    اسپ  و  خود  ى  كسي كسيد    د    كش بـر  همى  زبانه  سو  كشيهر  بـر  همى  زبانه  سو  يهر  ز 
برون  آتش  ز  آيد  كى  او  تا  برون كــه  آتش  ز  آيد  كى  او  تا  رون كــه  زخون    پر  ديدگان  با  دشت  يكى 
ه نو  تش برون شا مـد ز آ ه نو ـــه آ تش برون شا مـد ز آ و ـــه آ ه ن    ك تش برون شا مـد ز آ ه ن    كـــه آ تش برون شا مـد ز آ ـــه آ غو برخاست  بديدند  را  او  غوچــو  برخاست  بديدند  را  او  غوچــو  برخاست  بديدند  را  او  ـو 
دىشدىشدى بر  بى  جامه  همه  بر ــرّى  بى  جامه  همه  بر ــرّى  بى  جامه  همه  رّى  ــــــ ـتـت ز شدى    تر  مگر  بودى  آب  شدـــر  تر  مگر  بودى  آب  شدـــر  تر  مگر  بودى  آب  ر  ـــاگـــاگ
كنار  كنار   ار   ندر ا داشت  سمن  گفتى  ه ـه ـه  ـ    كـ    ك ر سوا قباى  و  اسپ  آمد  سوارـــنان  قباى  و  اسپ  آمد  سوارـــنان  قباى  و  اسپ  آمد  ــنان  ـچـچ
( شاهنامه، چ مسكو، جلد3، ب 507 تا 512)

2. اين نكته انگاره اى است كه جاى بررسى و پژوهش موشكافانه دقيق دارد. 
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